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سلام به فردا

یــک دوره از ریاســت جمهوری آقــای روحانی 
گذشــته اســت. وظایف رئیس جمهــوری به عنوان 
مجری قانون اساســی در متن قانون اساســی گویا 
و شفاف اســت، بااین حال شــکل گیری ساختارهای 
غیرقانونــی و مــوازی با دولــت در دو دهــه اخیر، 
بدون تردیــد، کار ریاســت جمهوری را دشــوار کرده 
است. اگرچه باید هشت سال دوره آقای احمدی نژاد 
را اســتثنا کرد که بیشترین ســهم را در موازی کاری 
و نهادکاری های موازی داشــته اســت و بی دغدغه 
و همســو با نهادهای موازی کاشته شــده از ســوی 
خــود، کار را پیش می برده اســت، امــا حتما امروز 
کار ریاســت جمهوری برای هر فــردی فارغ از حتی 

گرایش های معمول سیاسی، کار سختی است. 
 ایــن مقدمه را عرض کردم تــا خوانندگان عزیز 
بــا واقعیت های پیــش روی رئیس جمهوری آشــنا 
شــوند و بدانند که به هر  صورت، امروز مســئولیت 
ریاســت جمهوری اگرچــه در متن قانون اساســی 
وظیفه سنگین و بزرگی است، اما در میدان عمل و در 
صحنه واقعیت چیز دیگری است و محدودیت های 
بســیاری فراروی او وجود دارد. امــا نکته مهم این 

اســت که به رغم همه ایــن محدودیت ها می توان 
کارهایی را حســب وظیفه پیش برد. صحنه کشور، 
تئاتر ویژه ای اســت. شــرایط بین المللی جمهوری 
اسلامی، شرایط منطقه ای و مهم تر از همه، شرایط 
داخلی ما که نخســتین رگه هــای اعتراض، جنبش 
یا -به تعبیر من- تشــنج های اجتماعی اخیر نشان 
داد در وضعیت بســیار خطیری قرار داریم، ســبب 
شــده ایده گفت وگوی ملی از سوی دو جناح برای 
کمــی برون رفت از این وضعیت، مطرح شــود. اما 
از همه اینها گذشــته، بالاخره کســی که به میدان 
رقابت آمــده و در صحنه ریاســت جمهوری ظاهر 
شــده و کرســی خیابان پاســتور را متعلق به خود 
کرده اســت، باید فعــال و به دور از هــر انفعال و 
وازدگــی و در تعامل با همه قوا، در قالب گفت وگو، 
پیگیری و حتی کشاندن آن دعواها و گفت وگوها به 
مراجع بالاتر از خــود، بتواند –نمی گویم همه، اما- 
بخش قابل توجهی از وظایف هشــت ساله خود را 
انجــام دهد. این هم به یــک مقدمه و یک ابزار نیاز 
دارد.  رئیس جمهــوری فردی نیســت که دولت را 
به عنوان ســکان اصلی اجرائی کشور اداره می کند؛ 
رئیس جمهوری به همراه اعضای کابینه و به همراه 
مدیران ارشد دولت و نیز مهم تر، رؤسای جمهوری 
محلی، یعنی اســتانداران، فرمانداران و بخشداران 
است که می تواند این وظیفه خطیر را دنبال کند. به 
نظر می رسد چهار سال نخست دولت آقای روحانی 

به رغم دســتاورد بســیار بزرگ و مانــدگار در تاریخ 
معاصر ایران، یعنی برجام، ضمن همه نارسایی ها و 
وجود حداقل ها، در عرصه تحقق گفتمان انتخاباتی 
خــود در ســال ۹۲ و ۹۶، نمی گویــم کمــی بلکه 
بیشــتر از کمی، کوتاهی شــد. اصلاح طلبان اگرچه 
تا پایان ایــن دوران با تمام وجــود از آقای روحانی 
حمایــت خواهند کرد و شــرایط ۹۲ و ۹۶ اقتضایی 
جز این نداشــت که اصلاح طلبان مردم را به دفاع 
از آقای روحانــی به عنوان بهترین فــرد موجود در 
عرصه انتخابات کشــور که شــرایط محدودی برای 
چرخش همه نیروهــا ایجاد می کنــد، وادارند، اما 
به رغم این دفاع و جانبداری، نقدهایی اساســی به 
انفعال او دارند. بنابراین پیشــنهاد مشــخص حقیر 
به عنوان یک کنشــگر اصلاح طلب این اســت که او 
باید در دوران باقی مانده ریاســت جمهوری فعال تر 
در صحنه اجتماعی حضور پیــدا کند و واقعیت ها 
را در میــان بگذارد و آنچه را هم که انجام شــدنی 
اســت، در حد حداقل ها، حتی با تغییر مدیران ارشد 
کابینه و مدیران محلی می تواند انجام دهد. من که 
از مدافعــان سرســخت او در ۹۲ و ۹۶ بوده ام، چیز 
دیگری در ســر می پروراندم اما افســوس که خیلی 
از آنها محقق نشــد اما امیــدوارم که آقای روحانی 
بتوانــد در آغــاز ۱۴۰۰ در واقع جایــگاه مطلوب و 
محبوبی در جامعه مدنی -که قطعا نتیجه ارزیابی 

عملکرد اوست- از خود برجای بگذارد. 

دلم چیز دیگری می خواست به در مي گفت دیوار بشنود

عضو هیئت رئیســه کمیســیون قضائي مجلس،  �
یحیــا کمالي پور، درباره ســارق ۳۴ ســاله اي که در 
مشهد گوسفند دزدیده بود و... گفته: «وقتي در کشور 
شاهد اختلاس هاي میلیاردي و رانت هاي میلیاردي 
و جرائم ســنگین تر هســتیم، حکم ســارق گوسفند 

قابل تأمل است».
ولي ما از این حکم اصــلا تعجب نکردیم. چرا؟ 
ببینیــد الان سال هاســت که مــا اخبــار اختلاس و 
زمین خواري و املاک  نجومي خواري و رانت خواري و 
تولید خودروي غیراســتاندارد و فروختن آن به مردم 
و ســاختن مســکن هاي نامهربان بدون درنظرگرفتن 
امنیت جان افراد و ... را مي شــنویم. خب تا الان چه 

اتفاقي افتاده؟ هیچي.
نمونــه بارزش همیــن محمودرضا خــاوري که 
مدیرعامل بانک اصلي کشــور بود و سه هزار میلیارد 
تومان خورد و یک لیوان آب هم روش و رفت کانادا، 

بغل سلین دیون، همسایه شان شد.
ببینید، باباي ما هم همیشه این طوري بود. وقتي 
مي دید داداش بزرگ مــا گوش به حرف نمي دهد و 
سیگار مي کشــد و خلاف مي کند و درس نمي خواند 
و ســر کوچه مزاحم ناموس مردم مي شــود و بدون 
گواهي نامــه رانندگــي مي کند و تــوي خیابان دعوا 
راه مي اندازد و شیشــه همســایه ها را مي شــکند و 
لاستیک ماشین معلم هاي مدرســه را پنچر مي کند 
و از جیــب همــه، از جمله خود بابــاي ما پول کف 
مــي رود و آشــغال ها را زمین مي ریزد و دستشــویي 
مي رود نظافت را رعایت نمي کند و پشت کفشش را 
مي خواباند و از همه بدتــر، قیمه ها را مدام مي ریزد 
تــوي ماســت ها و برعکــس، فکر مي کنیــد چه کار 
مي کرد؟ هیچي. مي آمــد و نهایتا ما را که بزرگ ترین 
خلافمان این بود که مشــقمان را یک صفحه درمیان 
مي نوشــتیم، گوشــمان را مي گرفــت و مي پیچاند. 
مــا مي گفتیم چرا؟ مي گفت تا حســاب کار دســت 
داداشت بیاید. بعد مي گفت من به در مي گویم دیوار 
بشنود. منتها وقتي من بهش توضیح مي دادم دیوار 
جاندار نیســت و نمي تواند بشــنود، دوباره گوشم را 

مي پیچاند.
حالا خــاوري و باقي آنها که تخورپخور کردند، با 
شنیدن خبر گوسفنددزد مشــهدي حتما حساب کار 

مي آید دستشان و پول بیت المال را برمي گردانند.
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کارتون خواب

دکتر قریب 

در میــان آزادی و باقرخــان، خیابانی شــمالی- 
جنوبی واقع شــده اســت کــه از هرکجای آن ســر 
در بیاوریــد، به ســمت جنوبش هدایت می شــوید، 
بــه آزادی کــه دکتر قریب یــک خیابــان یک طرفه 
اســت؛ خیابان بیمارســتان  هزارتختخوابــی تهران
(امــام خمینی) ؛ خیابانی کــه روزش پیش از طلوع 
آفتاب شــروع می شود و در همان پگاه فرومی پژمرد؛ 
زمانی  که خورشــید هنــوز از میان آســمان و ابرها 
درست به زمین نتابیده.  هر روز پیش از طلوع آفتاب 
و در تاریک و روشنا، مردم هستند که پشت میله های  
هزارتختخوابــی در ایــن خیابان صف می کشــند تا 
بتوانند نوبت بگیرند. هوا که روشن می شود، صورت 
این خیابان، در پس زمینــه چهره های درهم و گرفته 
بیماران عبوس می شود. خیابان تجمع بیماران است 
اینجا. از سراســر تهران و همین طور ایران که از ســر 
ناچاری برای درمانشان باید بیایند اینجا و صف بکشند 
پیش از شــروع روز و تابیدن آفتــاب. در پیاده راه این 
خیابان که قدم برداری، قدم به قدم بیماران ایستاده اند 

با مدارک پزشکی شان. 
آقا ببخشید. آقا... آقا. 

یک آقا راه می افتــد دنبالت به همراه یک خانم و 
یک بچه و یک خروار عکس و جواب آزمایش و فیش 
و  ام.آر. آی. بعــد همه این مــدارک را تک به تک ارائه 
می دهد با توضیحات و جزئیات فراوان و دســت آخر 
طلــب کمک می کند؛ کمک مالــی و اقتصادی البته 
و وضعیت آشــنایی که بی شــک امروزه در نزدیکی 
تمامی بیمارســتان های دولتی، دســت کم در تهران 
تولید می شــود، در دکتر قریب هم بازتولید می شود 
که خیابــان نمود وضعیت های مختلف اســتیصال 
و درماندگی  اســت اینجا. تا همیــن چندوقت پیش، 
قبل از آنکه همراه ســرای  هزارتختخوابی را بسازند، 
قدم نمی توانســتی برداری در پیــاده راه عریض این 
خیابــان، چراکه همراهان بیماران چــادر می زدند و 
اتراق می کردند آنجا. هم صبح ها و هم شــب ها. در 
سرما و در گرما. زیر برف سنگین و باران. زیر نگاه دکتر 
قریب؛ سردیســی که از سال ۸۸ نصب شده است در 
تقاطع بلوار کشاورز و این خیابان. به پاس تلاشی که 
مرحوم دکتر محمد قریب؛ صاحــب نام این خیابان 
برای علم طبابت و تأســیس مرکز طب اطفال ایران 
در این خیابان انجام داده اســت. قریب سال هاست 
خیابان درمانگا ه ها و درماندگان تهران را به نام خود 
زده و آن را از تنها یک خیابان بودن به در آورده اســت 
که قریب در بافت شــهری، امروزه نه تنها یک خیابان 
که یک محله اســت. در طول کیلومتری آن که قدم 
برداری، همه واحدهای کســب وکار نــام این دکتر را 
به خــود گرفته اند؛ بازار روز قریب، فروشــگاه قریب، 
طباخی قریب، خشــکبار قریب، آزمایشگاه قریب، ... 

قریب، ... قریب، ... قریب. 

گاو پرنده
ماجراي تصویر اشتباهي که یکي از خبرگزاري ها 
از پرواز یك گاو به خاطر توفان شدید در آلمان منتشر 
کرده بود تا ساعت ها سبب شد تا بسیاري این عکس 
فتوشــاپ را به عنــوان یکي از گاف هــاي بامزه مورد 
توجه قرار دهند و تصاویری شبیه آن را منتشر کنند؛ از 
پرواز گاو تا پرواز دلفین ها و حتي صحنه هایي از فیلم 
هري پاتر. البته بعد از چندساعت حذف شد اما توفان 
اروپا با این صحنه پرواز گاو ماندگار و خاطره انگیز شد. 
در عین حال یک بار دیگر به رسانه ها یادآوری کرد که 

در انتشار مطالب دقت بیشتری داشته باشند.

خیابانگردى

 نکته

یادبود

پیش نویس: این یک یادداشــت عادی نیســت، شــرح 
ســاده ای از وضعیت کسانی است که از ساعت ۱۱:۳۳ 
روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ زندگی شان زیر آوار پلاسکو 
فروریخت.  آخرین روز دی ۱۳۹۵ آخرین روز پلاســکو 
بــود؛ آخرین روز اولین برج بلند پایتخت که ۵۵ ســال 
بدون اینکه بخواهیم بخشــی از تاریخ شخصی خیلی 
از ما شــد. شاید برای همین اســت که حفره ای که در 
جای پلاسکو در حاشیه چهارراه  جمهوری باقی مانده 
اســت به چشــم می آید.  آخرین روز دی ۱۳۹۵ آخرین 
روز پلاســکو بود؛ اما آخریــن روز این ســاختمان اولِ 
بســیاری چیزها برای خیلی ها شد. خیلی هایی که نان 
شــب و خرج زندگی شــان لابه لای آتشــی که به جان 
پلاسکو افتاد باقی ماند. آنهایی که هم زمان با آتشی که 
زبانه می کشید و ساختمانی که فرومی ریخت ناباورانه 
ایستادند و دودشدن سرمایه هایشان را به چشم دیدند. 
در فیلم هایــی کــه از لحظه فروریختن پلاســکو باقی 
مانده می توان صدای این دودشــدن را شنید. آتشی که 
از طبقه هشتم پلاسکو شروع شد، شعله ای بود که به 
جان زندگی هرکدام از مالکان هزارو ۲۰۰ واحد موجود 
در برج و پاساژ پلاسکو افتاد و زندگی شان را تغییر داد؛ 
چــه آنهایی کــه در برج بودند و از آنچه داشــتند تنها 
حفره ای باقی ماند و چه مالکان ســرقفلی های داخل 
پاســاژ که همه ســالم ماندند اما مالــک مجموعه به 
بهانه ساختن مجموعه ای جدید جلوی کسب وکارشان 
را گرفــت.  در ۳۶۵ روزی که از ســقوط برج پلاســکو 
گذشــته روزهای ســختی به خیلی از این افراد گذشت 
و ســؤال ها و درخواست هایشان بی جواب باقی ماند و 
بسیاری  از آنها به پاساژ نور کوچ  داده شدند. در این میان 
وضعیت مالکان سرقفلی هایی که در پاساژ قرار داشت 
بدتــر از آنهایی بــود که در برج بودند. خســارت و وام 
طولانی مدتی که شامل حال مالکان می شد، به سختی 

به آنها پرداخت می شــد. آنها ماندند و ســرقفلی های  
میلیاردی که حالا به مفت هم کسی سراغش نمی رفت 
و سرمایه ای که متوقف شده بود بدون اینکه توضیحی 
بدهند. مالک ســاختمان به عنوان یکی از مقصران این 
فاجعه به جای اینکه پاســخی برای مالکان ۵۶۰ واحد 
فعال داشــته باشند، پشــت درهای بســته در جواب 
سؤال های آنها یک جواب را تکرار کردند: مرکز تجاری 
قشنگ تر و بهتر از پلاسکو خواهیم ساخت با چند برابر 
واحد تجاری تازه. در میان این جواب تکراری، پاســخی 
برای این ســؤال نداشــتند که وضعیت سرقفلی هایی 
که قرار اســت تخریب شوند چه می شود. آنها حتی در 
برابر شکایتی که سرقفلی داران کردند در دادگاه حاضر 
نشدند و درحالی که شــهرداری مجوز بازکردن پاساژ را 
صادر کرد، باز جلوی بازشدن آن را گرفتند. در یک سال 
گذشته در حالی درهای پاساژ پلاسکو به روی صاحبان 
سرقفلی ها بسته بود که تابســتان دزدان وارد شدند و 
هر آنچه را می شد به پول تبدیل کرد، برداشتند و بردند. 
دزدانی که آن قدر سروقت کارشان را کردند که ردی هم 
از خود به جای نگذاشتند.  چند روز پیش سرانجام بعد 
از یک  ســال محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد، اعلام کرد 
قصد دارد کلنگ مرکز تجاری جدید را در سالگرد سقوط 
برج پلاســکو به زمین ســوخته بزند و بولدوزر به جان 
پاساژ بیندازد و تنها تعهدی که در برابر سرقفلی ها دارد 
این اســت که هرکسی وقت آماده شدن بیاید و سندش 
را ارائــه دهد تا از میان چند هزار واحــد یک واحد را با 
پرداخت مابه التفاوت روز ســرقفلی بگیرد. این جمله 
تقریبا پاسخ همه سؤال هایی بود که در یک سال گذشته 

تکرار شد. 
بنیاد به عنوان مالک قرار نیســت جریمه بی کاری و 
معطل بودن سرمایه ۵۶۰ واحد تجاری را بابت ساخت 
مجتمعی که ســود زیادی برایــش دارد پرداخت کند 
بلکه هزینه ای اضافه تر هم از هرکــدام از این واحدها 
دریافــت خواهد کرد. این حرف رئیس بنیاد شــاید تیر 
خلاصی است به ســمت کسانی که یک سال است در 
آتش پلاســکو آتش گرفتند و اگر در کنارشــان نباشی 

نمی فهمی چه بر آنها گذشته است. 

آتشى که به پلاسکو افتاد  ماهنامه  � دوم  شــماره 
توپاز منتشــر شــد. موضوع 
اصلــی این شــماره معرفی 
برنــد جواهــرات و ســاعت 
که  است  وینســتون»  «هری 
راه اندازی  بــه  اقــدام  اخیرا 
نمایندگــی خــود در ایران کــرده اســت. تاریخچه 
شــرکت و نوآوری های آن در صنعت جواهرسازی، 
کمپین هــای بدیــع تبلیغاتی و چگونگی گســترش 
کســب وکار هری وینســتون مطالب ایــن پرونده را 

تشکیل می دهد. 
در بخش اقتصادی توپاز که شامل زیربخش های 
بورس، ارز، مســکن، خودرو و طلاســت، تحلیلی از 
کارشناسان بازار پول منتشــر شده که نشان می دهد 
رونــد صعودی ارز و به ویژه دلار تقریبا تا پایان ســال 
ادامه خواهد داشت. تحلیلگران همچنین پیش بینی 
کرده اند صعود شــاخص بورس تهران ادامه خواهد 

داشت. 
اکران فیلم ســینمایی «جنگ ســتارگان: آخرین 
جدای» نیز بهانه ای شده برای معرفی برند خودروی 
نیسان که تأمین کننده اصلی اتومبیل های این قسمت 

از جنگ ستارگان بوده است. 
عمده مطالب بخش سبک زندگی شماره دوم 
توپــاز به معرفی کافه هــای تخصصی اختصاص 
دارد و گزارشــی اســت از اســتقبال جوانــان از 
کافه فروشــگاه ها،  کافه بازی هــا،  کافه کتاب هــا، 
کافه گالری ها و... . در این بخش همچنین گزارشی 
از تلاش تولیدکنندگان معتبر لباس های ورزشــی 
برای تولید لباس های مناســب برای ورزشــکاران 
زن مســلمان درج شــده اســت. داســتان برنــد 
«کوکــو چنل» و مجموعه مطالبی درباره ماســاژ، 
روان شناســی کار و چاقی مطالب بخش ســبک 

زندگی را کامل می کند. 
در بخــش فرهنــگ و هنر نیز علاوه بــر مطالبی 
راجع به گردشــگری، معرفی فیلم، ســریال، تئاتر و 
کتاب، یک پرونده درباره شــخصیت محبوب کودکان 
دهه های پیــش یعنی «تن تن» تهیه شــده اســت. 
ســردبیر ماهنامه در توضیح دلایل پرداختن به تن تن 
نوشته است: «آنچه از نظر می گذرانید ادای احترامی 
اســت به هرژه و تن تن؛ او که ساعت های خوشی را 
برای چند نســل به ارمغــان آورد. کمترین کار هرژه 
این بود که نســل ما را عاشــق یک پرسوناژ پرسشگر 
کــرد و این، شایســته احترام اســت». در این پرونده 
نسبتا مفصل مطالبی درباره سبک کار هرژه، تأثیرات 
فرهنگی تن تن و نحوه آشنایی ایرانیان با او و معرفی 
کمیک اســتریپ های  سری  مشــهور  شخصیت های 

تن تن به چشم می خورد. 
شــماره دوم ماهنامه توپاز ۱۴۴ صفحه دارد و به 

قیمت ۳۰ هزار تومان به فروش می رسد. 

 پیشخوان

 پوریا عالمى

حرف درشت

 عبداالله ناصرى

 مغز اجتماعى- 5

 چون همه با جنســیتی مشخص به دنیا می آییم، 
کســی به رنگارنگی و گوناگونی رفتار جنسی، به رغم 
تفاوت آشــکار جنســی، نمی پــردازد. اغلــب ما به 
غلــط به طریقــی ذات گرایانه و مطلق به جنســیت 
می نگریــم و بر همین مبنا نیــز اول از همه، به دنبال 
تفاوت های مغزی بین مردها و زن ها هستیم و از این 
تفاوت ها داستان ها و قصه ها می سازیم، ولی کمتر به 
شــباهت ها، به رغم تفاوت جنسیتی توجه داریم. این 
موضوع نه تنها دامن جوامــع و فرهنگ ها را گرفته، 
در هنــر نیز نمــود دیرینه دارد. حتی روش شناســی 
علمی مطالعه جنســیتی، به ویژه در مغزپژوهی نیز 
موجب گمراهی و جســت وجوی مطالعاتی پرهزینه 
و طولانی مدت، اما بی ثمر شــده اســت. امروزه علم 
زیست شناســی نیز بیش از قبل، به اهمیت جنسیت 
در ایجــاد تنــوع و گوناگونی ژنتیکــی و اپی ژنتیکی 
برای ایجاد توانایی های بیشــتر در عرصه فرهنگی و 
اجتماعی پی بــرده و تا  اندازه ای از لجاجت در تأکید 
بر تفاوت های مغزی بین مرد و زن، دست برداشته و 
به گوناگونی و تنوع خیره کننده ای که حاصل آمیزش 
بین انسان ها با صفات ظاهرا متفاوت و دوگانه است، 
بیشــتر توجه می کند. در این میان، ممکن است کسی 
با وجود تفاوت جنســی آشکار در بدو تولد، احساس 
هویــت منطبق با آن جنســیتی را که بــا آن به دنیا 
آمده، بعدا در ســن بلوغ نداشــته باشد و خود را در 
قالب جنسیت دیگری تصور کند و به عبارتی با ظاهر 
جنسیتی خود دچار تضاد و چالش جدی شود و چنان 
در ایــن امر اصرار بورزد که جامعــه را قانع کند تا از 
تحقیر و آزار و اذیت او دست بردارد و کمک کند تا او 
به هیئت دیگری درآید. این پدیده را در ابتدا به همان 
دلیل مطلق گرایی و ذات پنداری جنســیتی، به عنوان 
بیماری یا مرض دانستند و با کمی پیشرفت معرفتی، 
امروزه به عنوان ناخوشــی و کســالت (دیسفوری) 
تراجنسیتی می شناســند. هرچه نام آن باشد، در این 
ســال ها، پرده از روی یک غفلت بــزرگ تاریخی در 
بررســی رفتار جنسی متنوع و گوناگون انسان به کنار 
مــی رود؛ پرده ای که موجب نادیده گرفتن نقش مهم 
بخش های فعــال میانی مغز در رفتــار اجتماعی و 
فرهنگی اســت. علت بزرگ این غفلت، جان سختی 
باور دوگانه پندار (دوالیســتی) جدایی جسم از روان 
و روح اســت که جوهر روان و رفتار انسان را دارای 
ماهیتی جداگانه از جسم می داند و بنابراین، اهمیت 
مغز، یعنی پل ارتباطی این دو، به فراموشــی سپرده 
می شــود. شــاید تعجب کنید که هنــوز در تعریف 
سازمان بهداشت جهانی نیز هویت جنسیتی (جندر) 
را تنها هنجارهای اجتماعی-فرهنگی روابط بین دو 
جنس می داند، بدون اینکه از نقش محوری مغز در 
ایجاد احساس هویت جنسیتی سخنی به میان آورده 
شــود. درحالی که تجربیات جدید علمی شکی باقی 
نمی گذارد که این ســاختارهای میانی مغزی هستند 
که مســئول ایجاد احساس هویت جنسی هستند که 
در نحــوه کارکرد خود ممکن اســت چنین چالش و 
تناقضی را باعث شوند. این نوع انکار در نحوه درمان 
این پدیده نیز مســتتر است. شما توجه کنید به حجم 
پژوهش ها و هزینه علمی که برای تغییر بدن انسان 
در تطابــق دادن آن با هویت جنســی مورد تقاضای 
افراد تراجنســیتی، چون هورمون درمانی ســخت و 
عمل های جراحی سنگین، به رغم نتایج بعضا مرگبار 
و پرمصیبت ناشی از آنها انجام می گیرد، درحالی که 
کمتر هزینه پژوهشــی درباره بررسی گسترده و جدی 
دربــاره آنچه در مدارهــای مغزی اتفــاق می افتد، 

صورت می گیرد تا راهی انســانی تر و کم شــکنجه تر 
برای حل مســئله پیدا شود. آیا معنایی جز پافشاری 
بر بــاور جدایی مغز از ذهن و روان، زیست شناســی 
از جامعــه و فرهنــگ دارد؟ پــس از مصائبی که بر 
ســر افرادی که زیر بار جراحی ها و هورمون درمانی 
ســخت رفته اند و پاره ای از آنها نیز با افســردگی ها، 
پشــیمانی ها و خودکشی ها مواجه شــده اند، تازه در 
جوامع غربی، راه چاره هایی شــروع شده است که در 
آن محوریــت کارکرد مغز در ایــن فرایند مورد توجه 
قرار گرفته اســت. زیرا این اصل بسیار مهم همیشه 
در معــادلات پزشــکی درمانی و بهداشــتی جوامع 
دوگانه پندار فراموش می شــود که این مغز است که 
محور احســاس و رفتار و میانجی بین ذهن و بدن و 
همچنیــن حلقه ارتباط بین بــدن، جامعه و فرهنگ 
است. آیا می شود به ناخوشی یا کسالتی در احساس 
هویت جنســیتی انســان توجه کرد اما به مغز، این 
بزرگراه شگفت انگیز بدن انسان، در پیوند با محیط و 
جامعه فکر نکرد و همچنان دکارتی ماند و به جای 
آن تصورات موهومی به نام ذهن و روان در خارج از 

دستگاه بدن ساخت؟! 
آنچه من را به نوشتن این یادداشت واداشت، دو 
تئاتری بود که به طور  هم زمــان در تهران به صحنه 
رفت؛ یکی از آنها «آبی مایل به صورتی» کار ســاناز 
بیــان و دیگری «خودکار بیکار» از ســامان ارســطو 
بود. هــردو نمایش دربــاره همین رخداد کســالت  
تراجنســیتی، یعنی پدیــده ای بروزکننــده در هنگام 
دوران انتقالی جنســیت ظاهری به هویت جنسیتی 
انسان است که ممکن است که مرد خواهان زن شدن 
یا زن خواهان مرد شدن باشــد. ساناز بیان، از آن یک 
تراژدی پر از غصه و درد می سازد، بدون اینکه نقدی 
بر ناآگاهی اجتماعی داشته باشد، زیرا چنین تصوری 
را پیــش می آورد که گویا ذهن های بدوی بی ســواد 
و کم فرهنگ بهتر از تحصیل کرده ها از موضوع ســر 
درمی آورنــد و راحت تــر این موضــوع را می پذیرند 
که خــود جای بحث دارد. طبــق معمول گویا برای 
کســب مجوز، چنان به تقدیــس از عملکرد وطنی 
در پذیرفتن این افــراد برای عمل جراحی در جامعه 
می پردازد و گرفتار بیان قصه های تلنبارشده از اشک 
و آه می شــود که اصل موضوع، یعنــی پرداختن به 
ماهیت زیستی- فرهنگی-اجتماعی که جهان امروز 
بــا آن درگیر اســت، در هاله ای ســوزناک از ابهام و 
راز، بــا تظاهر به جلوه های ســاختگی و کلیشــه ای 
زیبایی شــناختی عوام گرایانه باقی می ماند. «خودکار 
بیکار»، مستندگونه ای است از تجربیات خود سامان 
ارســطو که با وجود طرح مســائل اجتماعی مهم، 
همچنــان گویی مانند نمایش دیگــر، افقی جدید را 
جســت وجو نمی کند و همچنان ترغیب گر راه علاج 
به صورت زیر بار عمل های سنگین رفتن است تا بدن 
با هر مصیبتی، همخوان با احساس هویت جنسیتی 
مناســب شــود.  ما هم اکنون در مرحله ای از تاریخ 
بشریت هســتیم که در هنر و علم پیشرو، باید گامی 
به جلو بردارد. خواهان افزایش جدی پژوهش هایی 
بــر محوریت مغز برای پیداکردن راه های انســانی تر 
و کم شکنجه تر برای رســیدن به نتایج مطلوب تر در 
رسیدن به هویت دلخواه زیســتی هستیم تا حرمت 
و فضیلت انســانی و اجتماعی برای عده ای از افراد 
بشر کسب شــود که قربانی تفاوت های خارج اختیار 
دگرباشی های جنسیتی در نظام های امروزین جامعه 
بشــری نشوند. در این راســتا باید به کارکرد مدارهای 
مغــز و تــلاش در پیداکردن علت یــا علت ها و رفع 
بحران پیش از وقوع ناهنجاری های عذاب آور فردی 
و اجتماعی کوشــا بود. از طرف دیگر باید به جامعه 
آگاهــی داد و فقر فرهنگی را کاهــش داد و احترام 
همــراه با مدارا در پذیرش تفاوت هــا و گوناگونی در 

رفتار جنسیتی را آموخت.

 جنسیت و هویت جنسیتى

 دکتر عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

حسین ملکى

 فرزانه ابراهیم زاده 

 محمدرضا ثقفى


